
  

   زبان عربي

  »)4«عبادك الصالحين: بندگان صالحت (رد گزينه ») / 2«و » 1«هاي  ـ أدخلني: مرا وارد كن (رد گزينه» 3«گزينه  -1

  ـ ترجمه) (آسان) 5(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس 

كند (رد ساير  ) / تفرز سائلاً: مايعي ترشح مي»4«و  »2«هايي (رد گزينه  غدد: غده») / 4«و » 1«هاي  ود (رد گزينهش ـ توجد: يافت مي» 3«گزينه  - 2
  ـ ترجمه) (دشوار) 5(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس ») 4«و » 2«هاي  هايش (رد گزينه ها) / جروحه: زخم گزينه

») / 4«و » 2«هـاي   رساند (رد گزينه يفيد: سود مي») / 4«سنوياً: سالانه (رد گزينه ») / 3« و» 2«هاي  شود (رد گزينه ـ تمُنحَ: داده مي» 1«گزينه  - 3

  ـ ترجمه) (متوسط) 2(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس ») 3«ها (رد گزينه  مجالات: زمينه

» 2«هاي  ها (رد گزينه مناجم: معدن») / 3«و » 1«هاي  وا: تا دست يابند (رد گزينهصلحتي يح») / 2«شكافند (رد گزينه  ـ يشقوّن: مي» 4«گزينه  - 4

  ـ ترجمه) (متوسط) 2(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس ») 3«و 

هـذه المنطقـة   ») / 1«حفر البئر: كندن چاه (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  دارد (رد گزينه ـ تحُذّر المواطنين: شهروندان را بر حذر مي» 2«گزينه  - 5
  (پورمهدي) (پايه دهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (متوسط)») 1«ي است (رد گزينه صناعية: اين منطقه صنعت

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (دشوار)» كند. خداوند كسي را جز به اندازه توانش تكليف نمي«ـ » 1«گزينه  - 6

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 7

  بنديم. و آن را با يك شير كوچك مي»: ... 1«گزينه 

  كند. امكانات پيشرفته كارهاي بسيار ما را آسان مي»: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دهم و دوازدهم ـ تركيبي ـ ترجمه) (دشوار)زبان فرانسوي را ياد بگيرند. »: ... 3«گزينه 

به من بده: أعطنـي (رد  ») / 3«و » 1«هاي  چهارصد و پنجاه: أربعمئة و خمسين (رد گزينه») / 2«و » 1«هاي  ـ اتاقم: غرفتي (رد گزينه» 4«گزينه  - 8
  ـ تعريب) (دشوار) 7(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس ») 3«و » 2«هاي  گزينه

» 3«كه دقيقاً همين مفهوم در بيـت گزينـه   » پاداش خوبي كردن، همان كار نيك است«ـ صورت سؤال به اين مفهوم اشاره دارد كه » 3«گزينه  - 9

  ـ مفهوم) (متوسط) 6ـ درس (پورمهدي) (پايه دهم شود.  ديده مي

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 2(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس حال به ٌ من الفعل المزيد / مفعولـ من الفعل المجردّ» 4«گزينه  -10

  ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) 6(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس متعد  مجهول / لازم ـ معلوم» 1«گزينه  - 11

  ـ تجزيه و تركيب) (آسان) 2(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس مصدر ثلاثي مزيد است، نه فعل. » متقَد«ـ » 2«گزينه  -12

  گذاري) (متوسط) (پورمهدي) (پايه دهم و دوازدهم ـ تركيبي ـ حركتتوُصلُ تنُقذُ / توَصلَـ تنَقذََ» 1«گزينه  -13

الدلفين الزيت (روغن) / الدلافينترتيب جمع مكسر داريم: الزيوت ها به ـ در اين گزينه، جمع مكسر نيامده، اما در ساير گزينه» 2«گزينه  -14
  (پورمهدي) (پايه دهم و دوازدهم ـ تركيبي ـ واژگان) (متوسط)التل (تپه) (دلفين) / التلال

  ت.ها نيامده اس جمله حاليه است، زيرا واو حاليه همراه ضمير و جمله آمده است كه در ساير گزينه» و هي تأتي«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  - 15

  ـ قواعد) (آسان) 2(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  است.» ض م ن«بوده كه در حالت نهي، نون از آخر آن حذف شده، پس ريشه اصلي فعل » لا تضمني«در اصل » يلا تضمن«ـ » 1«گزينه  -16

  ها: بررسي ساير گزينه

  أنقذ + ن + ي»: 2«گزينه 

  ينتخب + ن + ي»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 8(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس ن + ي  لا تضعف +»: 4«گزينه 

ترتيب، حال آمـده   ها به صفت آن است، اما در ساير گزينه» مشتاقات«مفعول است و » تلميذات«ـ در اين گزينه، حال وجود ندارد و » 4«گزينه  -17
 ـ قواعد) (آسان) 2(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس حال مفرد حال مفرد / مسرورةًجمله حاليه / مبشّريناست: و نحن نلعب

 

 

 

 

 



  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 18

  مجرور به حرف جرشراء»: 1«گزينه 

  مفعولدوراً»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (آسان) 6و  5(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس إليه  مضافاليونسكو»: 4«گزينه 

» يحـذِّر «نيـز  » 4«توانند مجهول شوند و در گزينه  فعل لازم هستند كه اصلاً نمي» تنكسر«و » لا تنفجر«، »2«و » 1«هاي  ـ در گزينه» 3«گزينه  -19

  ـ قواعد) (دشوار) 6(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس مفعول آن است. » حيواناتال«فعل معلوم است كه 

  حاليه است.» واو«، پس اين آمدهيك جمله اسميه با ضمير » واو«كه پس از  ـ با توجه به اين» 3«گزينه  - 20

  ـ قواعد) (آسان) 2(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس 


